
 96-127 صص ،1401پاییز نوزدهم،ی شماره  ،ی ششمدوره  ،های ادبیی مکتب نامهپژوهش 

96 
 

 ی تصویرگری در شعر سهراب سپهری ایماژیسم و راهکار ویژه

 1هوشیار کلویر  بهاره 

 2خائفیعباس 
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 چکیده

تلاشی شاعرانه بود برای رسیدن به آرامش و  ی بیستم در حکم  ی سده های اوّلیّهجنبش ایماژیسم در سال 

لحظه در  که  اشیا  ذاتی  ثبت شده  صلابت  دریافت  از  نظریّه ای خاصّ  هیوم«،  است.  ارنست  »توماس  های 

ایجاز و تصویر خیال انگلیسی که  این مکتب  های دقیق و واضح را در شعر توصیه میشاعر  کرد، اساس 

سازی  ی آثار »فنولوزا« در زبان و هنر شرق توانست با فشردهمطالعه   قرار گرفت. »ازرا پاوند« پس از هیوم با

این  سروده در  یابد.  دست  شعر  در  تازه  ژانر  خلق  به  عینیتّ،  ایجاد  و  منطقی  روابط  حذف  به کمک  ها 

است.   پیرامون  دنیای  از  بیان دقیق و روشنگر  بهمکتب، خواست شاعر،  از عنوان یکاین سبک    مکاتب   ی 

تمایل خوتازه به پست،  برای یک محیط سختد  از جنگ  تولید پیش  را  تر، دقیقبروکراسی،  تر و عینی 

می هنری  دهدنشان  برای تصویرسازی  ایماژیستی  از گنجایش  توانست  و...  نیما  از  . سهراب سپهری پس 

در   اش افزود و باعث رشد تفکّرات انتزاعیبر کیفیت تصاویر شعری استفاده کند و حتی با یک امتیاز ویژه

  از   متفاوتی  نمایش  در  سپهری  فردمنحصربه  واکنش  به   جستار،  این  شعر نو متمایل به سوررئالیسم شد. در

  متفاوتی  هایدرجه   است  توانسته  مغزی  امتیاز  یک  داشتن  با  او  که  کنیممی  ثابت  و  افکنیممی   ایماژ، نگاهی

  وقتی   که  معناست  این  به  حواس  جاییجابه  یا(  Synesthesia)  سینستزیا.  کند  وارد  ادبیات  به  را  تصویر   از 

  همزمان  نیز  آن   از  قسمتی  یا   و   نامربوط   حواس   از   دیگر   یکی   شود،می   فعّال   آن  از   قسمتی  یا  حواس   از  یکی

خیال،  و  ایماژ  پرورش  جهت  به  امتیاز  این  از  سهراب  دهد.می  نشان  واکنش  برده  متفاوتی  یبهره   صور 
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 مقدمه -1

تههر هههای نامحسههوسهای غیر ادبی بههه هیههههای دیگر موجب انتشار دانشورود مطالعات ادبی به دانش

به عوامل بیرونی تشکیل یک متن و یا فرم تا دهد ها امکان میشود و به آنمتون و گسترش خوانندگان می

تیکی هنرمنههد آشههنا های فردی، روانی و حتی فراهنجارهای ژنبا انگیزه  یابند؛ی بیشتری  ادبی خاص، احاطه

ورنههد. مطالعههات آهای پنهان ذهن هنرمندان را برای همراهی با اثر به دسههت تر، رشتهراحت  شوند و بتوانند

گران فههراهم آورده اسههت تهها بههه فرصت بیشتری را برای پژوهشهه   ،تطبیقی با علوم زیستی در اروپا و آمریکا

-زیرساخت روانی و شخصی هنرمند در خلق اثر، با دهیل علمی پایدارتری دست یابند. امروزه با پیشرفت

راحتههی بههه تههوان بههههای مغزی میتبرداری از فعالیّهای عکسفناوریهای علوم پزشکی و فراهم ساختن  

 گیری هرگونه رفتاری دست یافت. شکل های مختلف مغز دربخش

ز ایماژهههای فرد سپهری در سههاختن و نمههایش متفههاوتی اخواهیم به واکنش منحصربهدر این جستار می

 ،گوییم یک امتیههاز مغههزیفکنیم و ثابت کنیم که او با داشتن یک اختلال و یا بهتر بادبی و هنری نگاهی بی

ات وارد کند. افراد با این توان مغزی در گذشته به دیوانگی های متفاوتی از تصویر را به ادبیدرجه  توانست

-را پنهههان مههی خود توانایی ،هاآنان برای در امان ماندن از این تهمت  شدند و بسیاری از  و جنون متهم می

اش مههتهم شههده بههود و هایی از زنههدگیدوره سرایی درگیری و پریشانکردند. سهراب سپهری نیز به گوشه

شههود؛ زیههرا تری از شعر را بروز داد که به این توانایی او مربوط مههیدفتر متفاوت  ،پایانی عمرشحتی آثار  

شههد، زبههان دفترهههای هایی کههه بههر ایههن هنرمنههد در دوران بیمههاری وارد مههیپس از گذراندن بیماری و تب

دبی بسیار مههؤثر ه و دیدگاه اکه این مورد هم در تقویت کردن این نظریّ  اش دچار تغییر پررنگی شدشعری

های روحی باعث شناسی و پزشکی، تب و بیماریآمده در دانش روانعملهای بهاست؛ چون در پژوهش

شود. سپهری به دلیل ابتلا به بیماری جایی حواس در افراد مبتلا به آن میهتشدید این حالت مغزی و یا جاب

 گذراند. اش میهنریکار شی را در آخر نِتَدوران پر ،سرطان

هههای نشههانهدر کنههار    دسههتاوردهای ایماژیسههمی سهههراب راتهها  شود  که در این مقاله تلاش میآنجاییاز

 شود.  هبه عوامل تأثیرگذار در پیدایش این مکتب نیز باید نگاهی افکند ،نستزیا پیش ببریمیس

-مجلهای به نام در شیکاگو روی داد. نشریه ایماژیسم عمری به نام  داستان روی کار آمدن جنبش کم

های شاعران نوپای آمریکههایی شههد و ازرا پاونههد در آن به سردبیری هریت مونرو، بلندگوی سروده  ی شعر

گلیسههی و مدرنیسههم انشههروع سههبک    عنوان یههک حرکههت گسههترده،بهههایماژیسم  دفتر شروع به کار کرد. »
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، تازه مکتبعنوان یک دارد. این سبک به  ییسنت ویکتوریا با  بزرگ  یشکافو   دهدآمریکایی را نشان می

تههر و عینههی را نشههان تههر، دقیههقبروکراسی، تولید پیش از جنگ برای یک محیط سختتمایل خود به پست

اشههعار  ،تصویرگرایان، پاوند به یاری ایمی لههوولاز طریق گروه ( Yadav, 2017: 1148)     .«دهدمی

 یازهای گنگ عصر آشفته ارتبههاط دادی نوزدهم را به نمابعدالطبیعی امرسن، دیکنسن و دیگر شاعران سده

. از سوی دیگر، پاوند به پیدایش نهضههت نیرومنههد گذاشت  پایهی جنبش متافیزیک آمریکایی را  و شالوده

، 1375 )تراویههک،ماسترز، سدنبرگ و جفرز کمک کههرد.  رابرت فراست،گرایی در شعر لیندسی، طبیعت

   (925: 2ج

ی شخصی شاعر در خلق تصویر، واژگههان و صی چون: تجربهموارد مشخّایران    در تصویرگری شعر نو

ای بههین محلی، تکنیک نمایشی، توجه به انسجام کلی اثر و یکپارچگی معنهها، ارتبههاط شههبکه  -  مناظر بومی

خورد که به چشم می دید سینماییهای زبانی و کوهژی و چندپارگی تصاویر از زاویهایماژها، ابهام، پرش

ی اشعار اروپایی و هایکوی آسیایی است و هم گسترش سینما و تصویرهای مونتاژی و ر از ترجمههم متأثّ

مدرن و زبان نمایشی برخی از آثار ادبی ایران باستان، به تشههکیل مکتههب ایماژیسههم در   یفناورانهامکانات  

ی هلیّهه ی اوّهههاتههوان ترههوریمینیز در میان سخنان نیما ی  حتّ  ی خودش یاری رساند.ی ویژهصهایران با مشخّ

 خواهد که: ایماژیسم را پیگیری کرد. او از شاعر می

 گویی دور باشد.ات بپردازد و از کلی»به جزئیّ .1

 ی بدهد.ی مادّی خارج از ذهن را جلوهعینی باشد و ابژه .2

گر باشههد، ی حالت مشاهدهاز کاربرد »کلمات سوبژکتیو« خودداری کند. به جای آنکه یادآورنده .3

 (63: 1398 )جورکش، م بخشد.«ت »موضوع مورد مشاهده« را تجسّوضعیّحالت و 

هههایی ی ورود مکتب ادبی تازه در ایران به شکوفایی رسید و هم با نشههانهسهراب سپهری هم در آستانه

اش یماژهای شههعریبر حجم و تناسب ا ،ت مغزی متفاوت و نادردهیم توانست با یک کیفیّکه به دست می

بههه شههکلی همزمههان بههرای تشههکیل   اشمغههزی  ت خاصّبدین معنا که او از مکتب ایماژیسم و کیفیّفزاید.  بی

 چون بیدل دهلههوی  نیز میان شاعران کلاسیکی ادبی ایران  برده است که در گذشتهبهره    های خاصّایماژ

   قابل ردیابی است.
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 مبانی نظری  -2

 ایماژیسم   -2-1

ازرا ارچوبش بهها قلههم شکل گرفت؛ چهه  (T. E. Hulme) ارنست هیومتوماس  یایماژیسم در اندیشه

نگاشته و به دست چند شاعر دیگر مُهر شد؛ تا اینکه پس از گذشت چند سههال در ( Ezra Pound) پاوند

شههعر حماسههی ». ای متفههاوت از گذشههته یافههتکلههی چهههرهبههه (T. S. Eliot) توماس استرنز الیوتدست 

د داشههته م پاونهه ی تجسههّ های بهها نظریّهه هیچ رابطهههکه  رسد  ( در ابتدا به نظر نمی1922)  «سرزمین بایر»الیوت،  

، منتقههدان تحقیقههات بیشههتردر    حههال  ایههن  است. بهها  طور گسترده ویرایش کردههرچند پاوند آن را به  ؛باشد

م گسترده در شعر تجسّطور که به یابندامیک را در »سرزمین بایر« میهای ایدئوگرهمان نوع روش  اروپایی

نوبههه خههود اسههت کههه بههههایماژیستدهد که الیوت دارای میراث فکری و نشان می  پاوند به کار رفته است

ایماژیسههم در اوایههل ( Masters, 2015: 87) .«همبستگی عینی شههده اسههت یباعث تشویق او به توسعه

ه ساخت و احساسات اشعار ص متوجّزبانِ مشخّتِ تصاویر و آمریکایی را به دقّ  -  شعر انگلیسی  ،قرن بیستم

یا   ءاست که بر یک شی  ایسبک نویسندگی شاعرانه،  ایماژیستی  شعررمانتیک و ویکتوریایی را رد کرد.  

زبههانی روشههن و مختصههر دارد کههه  ،ایههن سههبک عنوان موضههوع اصههلی شههعر تمرکههز دارد.به  تصویر خاصّ

، به شرطی که دقیق هایی چون استعاره و تشبیه استفاده کندتواند از آرایههمچنان شاعرانه است و هنوز می

 (Yadav, 2017: 1147)باقی بماند.« 

     عینیتصاویر  یماهرانهی ارائهاز مدرنیسم است که تمرکز خود را بر   ایزیرمجموعه اساساً این جنبش 

    دهد، بلکه به تصویر اجههازه موضوعات پشت تصاویر هدر نمی  یبارهو زمان را برای صحبت در  گذاردمی

 یبههارهطور مستقیم با چیزی که درباید بهشاعر    ،شعرگونه از  اینطبق قانون    ند.خودش حرف بز  دهد تامی

ی بارهبرای صحبت کردن در فراواقعیو عبارات  واژگانو سعی نکند از   شود برخورد کندآن صحبت می

 از و دارنههد ملمههوس و صمشههخّ اجسههام کشیدن تصویر به در فراوانی تأکید ،هاتایماژیس د.آن استفاده کن

بیههان  ،شود و خواست شههاعرچیره میمایه  درون   تصویر بر    ،کنند. در این مکتبمی  اجتناب  انتزاع  و  تعمیم

ایههن مکتههب ادبههی از . کنههددرونههی اسههتفاده مههی دقیق و روشنگر از دنیای پیرامون اسههت؛ هرچنههد از حههسّ

ههها بههه کمههک حههذف روابههط منطقههی و ایجههاد سازی سرودهها الهام گرفت و توانست با فشردهسمبولیست

شههروع سههبک  ایماژیسههم عنههوان یههک حرکههت گسههترده،بهههبه خلق ژانر تازه در شعر دست یابههد. » ،تعینیّ

-دارد. این سبک بههه ییت ویکتوریابا سنّ یشکاف بزرگو  دهدگلیسی و آمریکایی را نشان میمدرنیسم ان
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تههر، بروکراسی، تولید پیش از جنگ برای یک محههیط سههخت، تمایل خود به پستتازه  مکتبعنوان یک  

 ( Yadav, 2017: 1147) .«دهدتر و عینی را نشان میقیقد

ها هستند و دهندگان راه نوگرایی آنهرچند ادامه  ؛شعر ایماژیستی از پایه با شعر نمادگرا متفاوت است

ی نشان دادن شباهت بههین دو شیوهبلکه در  ،ها با یکدیگر نیستت تصاویر واژگانی آناین تفاوت در ماهیّ

شههود. مربههوط مههی  شههبهماهیت وجهاست که هر کدام راهی متفاوت در پیش رو گرفتند. این مسأله به    چیز

واژه باید تردید، ترس، هیجان و حاهت  ،کنند. از نگاه آناننوسان ذهن را در واژه متبلور می  ،هاایماژیست

بایههد  ،دتغییر را نشههان دههه و اگر قرار است تردید و  ف را در شعر کوتاه خود نشان دهدفیزیکی دنیای اطرا

ویههژه شههعر فههرو  و این نکتههه در شههعر ایههران    بهههد. تغییر مداوم واژه به اثبات برساناین حالت روحی را با  

 د. خورسهراب بسیار به چشم می

هههای آلایههده ،منتشر شد 1915سال که در  «برخی از شاعران ایماژیست»ها در جُنگی به نام »ایماژیست

 شناختی خود را ارائه دادند. زیبایی

ا با استفاده از واژگان درست، نه نزدیک به درست و نههه واژگههان استفاده از زبان گفتار عمومی، امّ .1

 تزئینی صرف.

های کهنه که صرفاً وجوه گذشههته و نه تقلید از وزن  -برای بیان و جهتی تازه    -آفرینش وزن تازه   .2

 دهد. را بازتاب می

 آزادی مطلق در گزینش موضوع. .3

درستی ترسیم کند و به چیزهههای عههام سرسههری شعر باید چیزهای خاص را به  مایش یک تصویر:ن .4

 نپردازد.

 .تولید شعری که استوار و روشن است، نه مبهم و نامحدود .5

 (  T.Kao & Jurafsky, 2015: 3) تمرکز روی جوهر شعر باشد.« در پایان .6

سههازی، گفتههار ت، فشههردهعینیههت، دقّهه   :شوددر این موارد خلاصه می  هاهای مرکزی ایماژیستویژگی

کند این اسههت کههه شههعر ایماژیسههتی بایههد ایههن ای که پاوند طرح میهای تازهآلایده  شعر آزاد.  مشترک و

 ،سازی را با نمایش آهنگین مستقیم ارائههه دهههد. »ایههن سههه مههوردت و فشردهیعنی عینیت، دقّ  گانهاصول سه

 آنکه  از بیش  ایماژیسم تیّ)همان( اهمّ  د.«دهمی     )بوتیقای( ایماژیستی را نشان ی  های بنیادین شاعرانهپایه

 در بیشههتر پههردازیخیال دیگر عبارت به. استقرارداده این تعالی در باشد، این اصول  به  صرف  پایبندی  در
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      اصههول تهها ،کنههدمههی تقویههت را  نوشههتن  بههه  نسههبت  خههاصّ  نگرشههی  کههه  اسههت  شناسیزیبایی  نوعی  ،طبیعت

  ناپذیر.انعطاف

؛ است  شده  )شیکاگو( ارائه  »شعر«  یهدر نشریّ  1913ی ایماژیستی در مارس  ی شاعرانهه»گویاترین بیانیّ

شههده  صورت مشترک با پاونههد نوشههتها بهکه به فلینت منسوب است، امّ  ایماژیسمبه نام    ایی توصیفیمقاله

 کند:است و این سه نکته را پیشنهاد می

 چه ذهنی و چه عینی ،ی مستقیم شیءتلقّ .1

نظر زائههد هسههتند. واژگههان زائههدی کههه مههدّ ی شههعرهههایی کههه بههرای ارائهههاسههتفاده نکههردن از واژه .2

دهههد. بنههابراین است که ظاهر دو تصویر را به هم پیونههد مههیتشبیهی  بیشتر ادات    ،هاستایماژیست

  شود تا خواننده با کوشش ذهنی خود بتواند تصاویر را به هم ربط دهد.حذف می

 ,Sherryر.ک: ) «.موسیقی در آنتوالی عبارت آهنگین در وزن، نه توالی یکنواخت   پرداختن به .3

2011: 788) 

توان الگوهای مشخصی از این مههوارد می  -اروپایی و ایرانی    -  طورکلی در اشعار شاعران ایماژیستبه

تصویرسازی از خیال به شرط بیههان دقیههق گویی؛ کلی نگری و دوری ازجزئی ؛بیان مستقیم را ردیابی کرد:

موجزگههویی بهها زبههان اختصههاری در عههین ؛  بیههان تصههویری و عینههی؛  رمزگراییپرهیز از  ؛  و واضح دیداری

؛ حههذف روابههط دسههتوری؛  انگیزیخیال؛  هدف بیان دقیق تصویر  گزینش دقیق واژه با؛  صراحت و وضوح

ت دقّهه ؛  هاپرهیز از کلیشه؛  انتخاب آزاد موضوع؛  گفتاری  آزاد  شعر  سوی  به  حرکت؛  خوردگی شکلهمبه

 و لغههزشبههی هههایهواژ؛ )دوری از وزن شههعری(  هههای آهنگههینکههارگیری عبههارتبههه؛    هاهدر گزینش واژ

دوری از ؛ هههای قههوی و مههرتبطاسههتعاره؛ شههعر دردوری از عناصههر اضههافی   و  کاربرد کمِ صفت؛  سرراست

پاوند موافههق ایههن معنایی )ابهام  ؛  بلاغت نثرواره؛  کلوزآپ تصویری، زیر فلشِ عاطفه و ذهن؛  فروشیفضل

اظی، دوری از لفّهه ؛ اشی و پیکرتراشی بههه شههعربدل کردن نقّ؛ زبانی برساخته از چیزهای ملموس؛  (ایده نبود

سههخنگوی هههیچ ایسههم و مرامههی ... )های اخلاقی، مذهبی وزمینهدوری از پیش؛  آغوشی با تصویر عینیهم

ترکیب احساس و فکههر در ؛  توالی عبارات موسیقایی؛  قافیهفرود بی؛  دوری از گرایش به دشوارینیستیم(؛  

سخت و مرمرین بههودن واژه زیههر ؛ اشعار غیر شخصی؛  برتری و سرکردگی حالت روحی بر فرم؛  آن واحد

ید اروپههایی بهها ایرانههی تعریههف شههعر سههپ)گرایش بیشتر به شعر سپید  ؛  نقاب تصویر همراه با رمز و راز دقیق

چینش نماهای دنیای واقهه ، ؛  نظر الیوت بود()بیشتر مد  ل شعریی تخیّکنندهلقدرت متحوّ  (؛متفاوت است
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ی ی بودن و مکاشههفهفراحسّ؛  صال آننه اتّ  ارتباط اشیا،؛  ت()کوهژ واقعیّ  اشاره به دنیای دیداری و ملموس

 .(ی فکری)آگاهی از پیشینه گراییتسنّ؛ ر)پرهیز از تفکّ طبیعت

  جایی حواس( یا جابهSynesthesia) نستزیایس -2-2

حواس  از دیگر یکی ،شودمی الفعّ آن از قسمتی یا حواس از یکی وقتی که معناست این به نستزیایس

      شههناختی معرفههی ی عصههبا»عمومههاً پدیههده نسههتزیایسشود. می فعال همزمان نیز آن از قسمتی یا و نامربوط

عنوان یک یک صدا را بهآمیزی ممکن است حس آمیزند. فرد دارایِشود که در آن، حواس درهم میمی

اک لمسههی یا یههک ادر رنگعنوان یک مزه، یکعنوان یک بو، یک بو را بهرنگ یا مزه، یک رنگ را به

طههور خودکههار شده از طریق یکی از حواس، بهههآمیزی، محرکِ دریافتدر حس  تجربه کند. به بیان دیگر

حسّ برای متداول »نام ،( این پدیدهCavallaro, 2013: 3)  سازد.«ال میادراک در حس دیگری را فعّ

 .«سههتصدا از طریههق و شههکل سههازی رنههگ،الفعّ معنای به که است رنگی شنیدنِ تصویر، به صدا آمیزی

(Cytowic & Eagleman, 2009: 87 ) 

( 7881 -1801) 1فخنههر ترههودور گوستاو چون  افرادی  به  آمیزی،حس  یبارهدر  علمی  مطالعات  یپیشینه

 در.  گههرددبههازمی(  1911  -1857)  3بینههه  آلفههرد  فرانسههوی  شههناسروان  و(  1911  -1822)  2گالتون  فرانسیس

 سههیمون (،2001) 5راماچانههدران ویلایههانور(،  2002)  4سههایتویک  ریچههارد  چههون  قانیمحقّ  نیز  معاصر  دوران

-کرده  بررسی  را  ادراکی  پدیده  این  دیگر،  بسیاری  کنار  در(  0062)  7سیمنر  جولیا  و(  4199)  6کوهنبارون

 (6: 1397 صدیق،کوکبی و سهیلی) اند.

شههود، ی مههیهههای حسههّ پذیری ادراک در تمههامی کانههالاتی را که موجب وصفخصوصیّ  ،8ورنر  هاینز

بلندی(، روشنایی ت )هایی چون شدّتواند با ویژگییک صدا می  نامد. بنابراینی میحسّهای درونویژگی

 یههک رویههداد ادراک  ،طههور مشههابهبههه  طنین بودن(، تراکم و ناهمواری توصیف شههود.)پر)وضوح(، حجم  

و نههاهمواری  ت، روشههنایی، حجههم، تههراکم )اشههباع(های یکسههانی چههون شههدّتواند با ویژگیبصری نیز می
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پههذیر هههای بصههری امکههانسنجش یک صدا از طریق مقایسه با ویژگی  زدن( تعریف شود. بنابراینسو  )سو

 ( 10:  1396 )سرکلان، .باشدمی

کنههد و یهها هنگههام شنود و یا بههویی را استشههمام مههیمی    فرد هنگام دیدن، یا صدایی را    ،در این اختلال

هههایی را در چشههد و یهها رنههگهایی را در زبان خود مههیگوش دادن به موسیقی و یا صداهای دیگر نیز مزه

ی مختلههف شناسههایی شههده هههاشمار زیههادی از گونههه کند. این ویژگی به تازگی بااطراف خود مشاهده می

منسجم به این ویژگی پرداخههت و   طوربار بهارسطو برای نخستین  ،شدههای انجامپژوهشنتایج    بر  است. بنا

 اصههطلاحات کشههاف و خوارزمشههاهی کتههب ذخیههره در از تداخل حواس سخن گفت. »نگرش مشههابهی

 نیههز« بنطاسههیا» عنههوان با ذکرشدهمتون  در مشترکحسّ  شود.می دیده سینا ابنی نوشته و تهانوی الفنون

 ( همان) «.است گرفته قرار بحث مورد

 نابینههایی: نویسههدمههی 1هک است. جههان ( مطرح شده1960) هفدهم قرن اواخر از آمیزیحس مفهوم

 گفت چیست؟ مخملیکه   پرسیدند او ازوقتی  و دریابد را مخملی مفهوم رنگ است قادر که بودمدعی  

 پزشکمچشیک  که بود این صورت به پژوهش این آغازگر رویداد است. ترومپت یکصدای  مانند:

ول دوسههت کههه کسل .دکرمیبینایی    احساس ایجاد، او در اصوات که شناختمی را انگلیسی، نابینایی

 ،موسههیقی آلههت ایههن کههرد.مههی صههدا و نههور تولیههد همزمان که کرد اختراع را رنگین اُرگبود،  هاوس

 ادراک قابههل ناشنوا و نابینا افراد برای آن رنگین موسیقی و گذاشتمی نمایش به را صدا و نور وحدت

برچسب به دلیل زدن  ات گزارش نمود. امّا، فرانسیس گالتون چند مورد را با شرح جزئی1883ّبود. در سال  

ههها بههرای پههژوهش رواز ایههنو  نههدامتنههاع کرد خههود ویژگی، افراد بهنجار از بیان این هم روی این پدیدتوهّ

 (Cytowic & Eagleman, 2009) به فراموشی سپرده شد.« سالیان متمادی

 کههه زمههانی یهها بچشههند را کلمات ببینند، را صداها است  ممکن(  دارند  سینستزیا  که  افرادی  یا)  سینستیت

 را  انتزاعههی  مفههاهیم  اسههت  ممکههن  همچنین.  نمایند  احساس  خود آن را  پوست  روی  ،شنوندمی  خاص  بویی

 فهرسههت(  synesthesia.blogsky.com)  اطرافشههان.«  فضههای  در  زمههان  طههرح  قبیل  از  مفاهیمی  ؛ببینند

 بسههیار  دنیههای  کههه]  1گههوکون  وینسههنت  ،2نههابوکوف  وهدیمیر»:  عبارت است از  شدهشناخته  هایسینستیت

 
1.John Locke ( کهههه از او بهههه1704 -1632: فیلسههوف و پزشههک انگلیسههی ) اسههت. وی یکههی از شههده عنهههوان »پهههدر لیبرالیسهههم« نهههام بههرده

 است.تأثیرگذارترین متفکّران عصر روشنگری 
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 ،5ویتگنشههتاین  لودویههگ  ،4نیچههه  فردریش  ،3هوگو  ویکتور  ،2مونرو  مرلین  ،[دارد  سهراب  قلم  رد  با  مشابهی

 آثههار  و  9اینشههتین  مغههز  روی  آزمههایش  و  علمههی  نتههایج   بهها  و]  8گوته  ،7بتهون  لودویک  ،6کاندینسکی  واسیلی

ی دارای ایههن جهههش این افراد نیز به گمههان بسههیار قههو،  11شکسپیر  ویلیام  هایاستعاره  و  10داوینچی  لروناردو

ت به هنگههام نههواختن موسههیقی بههه ذهههنش آمههده و زمانی آلبرت اینشتین گفت: قانون نسبیّژنتیکی هستند.[  

 مغههز آن را درهههای مختلههف  ای را دیدند که قسمتاعصاب اضافه  ،ها بعد که مغز او را تشریح کردندسال

 ( 3: 1396 )سرکلان، د.«دامی با هم قرار «ارتباط»

 صههالاتّ از بههاهتری سههطوح ،سینسههتیت مغههز کههه کنههدمی حمایههت ایههده ایههن از  تصویربرداری  مطالعات

 مغههز بههین تفههاوت کههه  رسههدمی  نظههر  بههه  دهههد. بنههابراینمی  نشان  را  یحسّ  مناطق  بین  ساختاری  و  عملکردی

 کههه اسههت ایههن در بلکه خیر،  یا  دارد  وجود  تداخلی در مغزشان  که  نیست  این  یکتتینسس  غیر  و  تیکتینسس

« crosstalkی متقابل »مکالمه  میزان  نظر  از  هایتسینست  غیر  و  هاتیسینست  معنای  اساساً.  دارد  وجود  چقدر

تواننههد بههه های مغزی مههیدانشمندان با انجام آزمایش  .است  متفاوت  یکدیگر  با  مغزشان  مختلف  هایبخش

 ببرند. جنایی و رفتاری افراد خاص پیی آثار هنری، علمی، روانی و حتی دهیل دلیل و ریشه

 اامّهه   د؛کههر  اسههتفاده  بود که از اصطلاح سینسههتزیا  (1866)12ولپیان  ،نوروفیزیولوژیست فرانسوی  بارلیناوّ

 انجههام  را  کههار  ایههن  کههه  بودند  کسانی  لیناوّ14Lehmann  (1871  )و  13Bleuler  ،سوئیسی  پزشکانروان

 بیشههتر و بیشتر( ERP) رویداد با مرتبط هایپتانسیل  مغز،  تصویربرداری  مطالعات  لیناوّ  این  کنار  در  .دادند
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 هایتجربه     با  مرتبط  فیزیولوژیکی  عصبی  هایتالیّفعّ  زمانی  یدوره  تا ترسیم  گیرندمی  قرار  استفاده  مورد

 ( Jancke, 2014: 598) .بررسی شود  سینستتیک

از  ،اسههت هههایش خوانههده یهها دیههده شههدهاشیاشعار و یا نقّاگر این ویژگی سهراب از این حدی که در  

آمیههزی بسههنده کنههیم؛ ی حههستوانستیم به همان آرایهههمی ،تر نبودآمیزی دیگر شاعران افزونحس    میزان  

ی بحرانههی گرفتن این راهکههار هنههری در دوره  های این اختلال و اوجها با نشانهولی هنگام تطبیق این یافته

صان، ایههن اخههتلال ذهنههی ی متخصّیافت. به گفته ه دستت بیشتری به این نظریّقاطعیّ  توان بامیاش  بیماری

-دهههد. سهههراب بهها ایههن اخههتلال مههیمی    بیشتر و شدیدتر خود را نشان  ،های بیماری و بروز تبدر دوره

بودن تمام موجودات ارزش  ها در همتوانست همدلی بیشتری با مرام فکری مردمان شرق دور و دیدگاه آن

از بوی ترانههه و ههیههی، رنههگ صههدا و مههرگ رنههگ در   اوورد.  آها به دست  آمیزی احساس با آنو درهم

دهههد. های تداخل حسی در ایههن شههاعر و هنرمنههد را نشههان مههیاشعارش بسیار استفاده کرده است که نشانه

-)آوار آفتاب: هشههت  کند.«نوسان میی مادرم  دهد، بوی ههیی که روی چهرهشده میگم  ای»بوی ترانه

 کتاب(

های هنری پس از ی جریانهای هنری را در آثار خود و حتّهتوانند پلّاین افراد با این ویژگی خاص می

بهها را  سو و بدون پژوهش شاید بتوان هوشههنگ ایرانههی  ای ببخشند. با احتمالی کمخود، رنگ و جلای تازه

است نیز در ایههن اخههتلال شههریک  همعروف شد جیغ بنفشکرد و حتی تا به امروز با تصاویری که خلق می

و مرگ تقریباً یکسان آن دو است. سینسههتزیا   داشتن بیماری  ،ی مشترک دیگر این دو هنرمنددانست. نکته

 خواننههدگان  ،امکههان  این.  دهند  ارائه  اتادبیّ  در  را  توصیف  از  دیگری  سطح   تا  دهدمی  اجازه  نویسندگان  به

 تفسیر دوباره دانندمی که طورهمان را خود حواس و کنند فکر چارچوب از خارج تا کشدمی  چالش  به  را

 آن از نویسههندگان از تنههها برخههی کههه اسههت فردمنحصههربه  ایوسههیلهسینسههتزیا،    اینکههههمه    از  ترمهم.  کنند

 .است متمایز و هتوجّ قابل کاملاً ،کندمی استفاده آن از نویسنده که زمانی و کنند،می استفاده

 روش تحقیق -3

ی تحقیقههی پایههه بههر ،شودیسم انجام میت مکتب ایماژکه با محوریّتطبیقی    روش تحقیق در این جستارِ

ی رشههتهاسههت.  ه بر اساس منههاب  مکتههوب انجههام شههدهشدهای انجامو پژوهش  هاهای است و تجربکتابخانه

و مدرک کارآمدی در  وارد نشده نستزیا به شکل تطبیقییی علمی سکنون در ایدهات و کاربران آن تاادبیّ

سرکلان می اصفهان، آقای مهدی دانشگاه هنرهای تجسّ ، دراشیی نقّا در رشتهامّ  .انده ارائه ندادهاین نظریّ
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انههد کههه ای نوشتهنامهپایان ،اشی و موسیقیهنر نقّ  ینستزیا در محدودهیی ارتباط سایدهی  درباره    (  1396)

های این ویژگی زیستی با شاعران و نویسههندگان تشههویق خواهههد ذهن جویندگان ادبی را به یافتن همسانی

   .کرد

ترکیب  فرایند و آمیزیحسپیرامون  رنگی؛ مطالعه»شنیدن  با عنوان یامقاله کوکبی، مهرناز همچنین

هههای . این مناب  محدود در کنار برخههی سههایتاستایشان  ی  نامهکه برگرفته از پایان  انددادهانجام    «حواس

کتههاب » از مناب  هنههری بیشههتری هماننههد است. سرکلان و کوکبی هه انجام شدرابطه با این نظریّاینترنتی در  

-کرده   ... استفاده  و  ریچارد سایتوویکاثر    «حاد حواساتّ  ،آمیزیحس»  و  کاندینسکیاثر    «ت و هنرمعنویّ

  اند.

خوریم که یا در آشناسازی خواننده هایی برمینامهپایان    ها و  یسم نیز به مقالههای مکتب ایماژدر یافته

-از ایماژیسم با همان تعاریف زیبایی  اشتباهبه  مواردی را  اند یا  راه درستی را در پیش گرفته  ،با این مکتب

 اند. شنایی کلاسیک بیان کرده

نگههاهی تطبیقههی بههه دفتههر پایههانی فههرو  و »ی زهرا عبدی،  »ایماژیسم در شعر احمدرضا احمدی« نوشته

وهشی دیگر، ایماژیسم در همههین دفتههر پایههانی آبادی و پرقریب و در پژبه قلم یوسف  «الیوت  سرزمین هرز

اثههر ازرا پاونههد بههه دسههت موسههوی و  هیههو سههالوین مههابرلیی  بار در پژوهشی تطبیقی با منظومهههفرو  و این

لحههات تکنیههک ی سوم بهههشده است. مقاله های تاریخی نزدیک به هم نوشتهبدر، تقریباً در فاصله  محمدی

ههها این پژوهش ،ایعلمی بیشتری برخوردار است. همچون هر دیدگاه تازهت ایماژیسمی و تطبیقی از کیفیّ

 ،هههاد کههه خوانههدن آننهه نیز نقههاط عطههف و ضههعف و یهها تکههرار و تههازگی در گسههترش موضههوع خههود دار

-در شعر نوی ایران آشنا مههی  یدایش و چگونگی انتشار این تکنیکهای پپژوهشگران سبک نو را با زمینه

از  «خاقانی و ایماژیسم»نام  ای پژوهشی باکه ایماژیسم و چهارچوب این مکتب در مقاله  نماندکند. ناگفته  

توان به ناسههازی ایههن نگههاه اشههاره شده است که در نگاهی منتقدانه می بررسی نادرست مرتضایی و حسینی

 کرد.  

 ها و بحثافتهی -4

 سهراب سپهری   -4-1

چههاپ کههرد. در   «آرامگاه عشههق»یا    «در کنار چمن»نام    بال داشت که نخستین دفتر شعرش را  نوزده سا

نشان داد که بیشتر   ی هنرهای زیبارا با روایتی نیمایی سرود و با گرایش به رشته  «مرگ رنگ»  ،1330سال  
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زیرا ساختار زبان ادبی را به جایی رساند که دفترهای پایههانی شههعرش را بایههد دیههد و   ؛هنرمندی شاعر است

نوشت و در دیگری نقش هنر نقاشی به سرودن نیز مشغول بود. گاهی در این هنر می  ر کرد. همدوشتصوّ

به دست خوانندگان  30ی را نیز در آغاز دهه «هازندگی خواب»زد. همزمان با برپایی نمایشگاه نقاشی، می

را   «نههدوهشههرق ا»و    «آوار آفتههاب»دنیای شعر سپرد. پس از نگاهی اشراقی به هنر و عرفان سرزمین آفتاب،  

دوسههتان و اش بههه انحصههار دسههت ادباو را از تنهههایی عرفههانی  «،مسههافر»و    «صههدای پههای آب»منتشر کرد.  

حههالیِ مکتههب هنههری ر زیربنایی سوررئالیسههمی و پریشههاند  «ما هیچ ما نگاه»منتقدان جهان وارد ساخت. با  

 در نهایتاو رقم خورد.  شعرآخرین دفتر  -  نستزیا در سهراب استیی اوج نمود سکه همان دوره-  آبستره

 ی مسیر هنری و ادبی بازداشت.درمانی، او را از ادامهبیماری سخت

زبههان دشههوار   روشنیی در آثار او نیست؛ ولی بهات کهن ایران، بهره و اثرگویند که از ادبیّمنتقدان می

-بیدل دهلوی را برجسته ،شفیعی کدکنیهایش تماشا کرد. توان در سرودهروحی و احساسی موهنا را می

سهراب را در ایههن  ،های بسیار غریبی سود جسته و در زمان معاصرآمیزیداند که از حسترین شاعری می

هههم تحههت تههأثیر شههعرای شههعر نههو، آنین اواخر در  ا  »تنها در  :است  یژگی تصویرساز با او شریک دانستهو

دهههد: فرنگی، این نوع تصویرها روی به افزایش رفته و بههاهترین ویژگههی سهههراب سههپهری را تشههکیل مههی

  (44: 1371 )شفیعی کدکنی، هایم، مثل یک تکه چمن روشن بود... .«حرف

رئالیسههم در پایههان راه بههه ی جام جم، آثار هنری سهراب از همسرول مجلّمدیر  «،شاپور زندنیا»ی  به گفته

و تغییههر مسههیر در ( ایههن دگرگههونی 1392، شههمس لنگههرودی :)ر.ک اکسپرسیونیسههم کشههیده شههده اسههت.

ی رو بههه پایههان شههعرش بایههد در میانههه  ایماژیسم سههپهری  رسد. با این تفسیر،های او نیز به گوش میسروده

از   را  الی گههام برنداشههته اسههت. سهههراب، چههرخش بزرگههیجایی که هنوز به اکسپرسیون فعّ  ؛پیگیری شود

هههوایی نزدیههک بههه هوشههنگ ایرانههی پیمههود؛   و  حالبا    «هازندگی خواب»با زبانی نیمایی به    «مرگ رنگ»

 ی ایرانی را با مکتب سوررئالیسم نجات داد. هرچند زبان و اندیشه

 اشتوانمندی  ،است  شمگیری از دیگر شاعران جدا ساختهچ  حدّرا تاژگی هنری سهراب که زبان او  وی

کههرد و گونه برخورد مههیها ایننیز با واژه 1ها در محور جانشینی است. شارل بودلردر چینش و ریزش واژه

پریشان داشت. زده و چنین آشوبی شعری، با موادِ گفتار نیز برخوردی اینمایهافزون بر نگاه تازه به درون

پذیرد و در خط ها با فعل است. هر جمله پایان میبندی جملهپایان  ،های شعر سپهرییکی دیگر از ویژگی
 

1. Charles Pierre Baudelaire 
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شود. این ویژگی باعث بریده شدن یک کم دیده می  ،شود. ناتمامی در شعر اوپس از خود دوباره آغاز می

ر پایههانی همچههون زبههان در دفت که ته نماندشود. ناگفای دیگر میخوردن بخش بعد در جمله  حادثه و کلید

-جمله -... ایرانی شده است ات عرفانی وها وارد ادبیّها از زبان آنآمیزیکه بیشترین حس -  متون عرفانی

 آید.های کوتاه و حذف فعل بیشتر به دید می

 آسمان

 مکثی کرد. 

و بههه انگشههت نشههان داد سههپیداری و ههها بخشههید  لب داشت به تاریکی شن  ی نوری که بهرهگذر شاخه

 (: نشانیحجم سبز)  ...گفت:

 ایماژیسم سپهری  -4-2

آمیز اسههت. گریز و رنگپریش، مکانزمان  که  باید بگوییم  ،ی شعر سهراب بپرسندنشانه  یدرباره  اگر

-خههراب نگههه مههیی ناب و  روی ایماژیسم را در دو نقطهگسترده است و از همین  ،جریان صدای سهراب

ننههده را اسههت و تههوان خوا  رفتههه  های دستوری، در شعر از بینی عادتدارد. یکپارچگی واژگانی در زمینه

سههبک هنههدی بیههدل دهلههوی نزدیههک   هسورئالیسمی دارد که ب  ،برد. سهرابمی  برای انسجام فکری از بین

دیههدگاه   ،پههس از مههرگ سهههراب  کههه  -ی عباسی طالقانی  دنیای مدرن است. به گفته  بیدلِ  ،سهراب  .است

ی زبههان کامههل و پیچیههده  ،»شعر بیدل  -  ی سهراب گردآوری کردبسیاری از منتقدان و هنرمندان را درباره

 ،ی غلیظ وحدت وجودی در معنی و یک سوررئالیسم پیشرفته است. شعر سههپهریی لهجههندی به اضافه

ی ملایم و مداوم وحدت وجودی در معنههی ی لهجهاضافهات سبک هندی به  زبان نرم و نجیب با خصوصیّ

بخش به  پریشی سهراب در این( زمان22: 1377 طالقانی،)عباسی به اضافه یک سوررئالیسم پیشرفته است.«

 خورد:چشم می

 ی حوض روی پاشویه

 خون کودک پر از فلس تنهایی زندگی شد. 

 بعد، خاری 

 پای او را خراشید 

 ما نگاه: چشمان یک عبور( هیچ  )ما ها فنا شد.سوزش جسم روی علف
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    دهههد. بهها مههواد تشههبیه و ی ادبههی رم مههیکاهی زبههان در گونهههفرایندی است که از راه قاعده  ،ایماژیسم

دهههد. ت ارتباطی خود را از دست میبخشی از هویّ  ،ی ساختشود که در مرحلههایی فرآوری میاستعاره

)خههون  )بعههد، خههاری...( پههیش از تصههویر نخسههتین دهد که تصههویر بعههدیاینجا مستقیماً نشان نمییعنی در  

 ه سریعاً به این مفهوم نایل شود.»اداتی« در میان نیست که خوانند  ،به زبان دیگر  .است  کودک...( رم داده

که در شههعر بیشههتر شههاعران  ،شودهای ادبی دیده میکاهیتنها در شعر سهراب این قاعدهنه     ،با این وصف

حههال چگههونگی مصههرف ایمههاژ نیههز بههر توانههایی   بهها ایههن  .خههورداین ویژگی به چشههم مههی  ،نوگرای معاصر

 ،گردانههدمههی  افزاید. چیزی که شاعر نوگرایی را در ایماژیسههم، ماننههد فههرو  پیههروز  ها نمیایماژیسمی آن

استعاری و تشبیهی است. هههیچ نههوری نبایههد بههر تشههبیه بتابههد. ایماژیسههم در   هایدریچهخاموشی و سکوت  

 ،هههای درخشههاناست که در شعر سهراب با وجود تشههبیه و اسههتعاره  حالی  این در  .گیردخاموشی شکل می

 .گیردی روشن است که ایماژیسم چنان قدرتمندی شکل نمیحدّمسیر تصویرگرایی به

 ،آنچه جایش خههالی اسههت امّا .زندبسیار موج می ،ی تشبیهی و استعاریاضافهدر شعر سهراب، تشبیه و  

-نمههی  ها پرتههاب کند. صحنهتشبیه در بافت یک بند یا بخش است که کار ردیابی ایماژیسم را دشوار می

کشیده شود. آفرینش تصههویر  شعر به بند تا کند. ایماژیسم نیاز داردجمله فروکش میشود و تشبیه در تک

شههود. سهههراب در کشد؛ ولی از توان تصویری او کاسههته نمههیکمی عقب می  ،سهراب از دنیای ایماژیستی

 ،ولههی در تابلوهههایش .پُههر از رنههگ و روشههنی اسههت  ؛شوداشی نزدیک میسم در نقّیشعرهایش به امپرسیون

ولههی   ،اهتی ندارد که خطوط و تصههاویر را بشههکندشب   1به کلود مونه  .کنداکسپرسیونیسم تیره را نمایان می

نویسههد: »رنههگ حههاکم بههر زند. چلیپا در مهمانی گلسههتانه مههیفرسایی اندوهناکی را نقش میتیرگی و توان

هههای کنارشههان. چنههان ت بهها سههنگجنسیّای و مشکی درختان بدون برگ همخاکستری است با قهوه  ،تابلو

اند چنان سرد و خاموش و سنگین زمستانی خوابیده .که هیچ وزنی نیستاند  کیپ و تودرتو کنار هم نشسته

 ،ای رایگان برای استراحت کلاغی وجههود نههدارد و در تههابلوکه راهی بدان سوی تابلو نیست و حتی شاخه

جان است. خوب ام بیدانم پردهگوید: چه خیالی. چه خیالی... مینشانی جنبش زندگی نیست که خود می

 (136: 1377 طالقانی،)عباسی ماهی است.«وض نقاشی من بیدانم. حمی

او از معدود شاعرانی بود که دستگاه منسجم برای خود دارند. برای فهمیدن شعر سهراب باید با کلیههد 

گههردد. اندیشههه و تفکههر و ساختمان فکری او آشنا شد. او در هر بیت از اشههعار خههود بههه دنبههال چیههزی مههی
 

1. Oscar-Claude Monet 
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همان عرفان مکتب اصیل ایرانی یعنی مکتب مشایخ بزرگ خراسان است و آوای او از ی  ادامه      ،سهراب

جمله آوای بزرگان گذشته چههون ابوسههعید ابههوالخیر و موهناسههت. مکتههب نقاشههی سهههراب، امپرسیونیسههم 

همان: عار او به چشم بخورد و لمس گردد. )ر در اکثر اشر( است و شاید همین احساس و تأثّ)احساس و تأثّ

کنههد کههه همههان تی امپرسیونیستی بازنمایی مههیها در شعرش نیز او را در تابلوی ذهنیّ( کاربرد زیاد رنگ17

 و آبی، سبز  کند.چه ذهنی و چه عینی را گوشزد می  ء،ها یعنی تلقی مستقیم شیویژگی نخست ایماژیست

یاهی در آن نیسههت. از سهه  کند کههه اثههریگوگ را یادآوری مینهای روشن و آفتابگردانی وسرم، مزرعه

گونههه کههه بسههامد همههان .ی سیاهی نداردنقطه ،ترسیمی از شب بود  هرچندگوگ هم  نی وستارهآسمان پُر

 رود. بار فراتر نمیی سیاه در کل آثار سهراب از یکواژه

گههوگ را نشههان داد و مههن در نههها زد. و»آن روزها شیبانی در ایوان خانه چیزها گفت. از هنههر حههرف

غرابههت داشههت. شههب کههه بههه خانههه   ،دیههدممههی   چه  ، تازه بود. و هرشنیدمگیجی دلپذیری بودم. هرچه می

: 1389 سههپهری،) را تا انتهای خههواب در دهههان داشههتم.« طعم یک استحالهبرگشتیم، من آدمی دیگر بودم. 

14 ) 

اش را از آن روز آغههاز کههرد. ایههن طههرح تههازه  سهراب  .دنیای سهراب در مسیری تازه افتاد  ،از آن روز

 فرد دارد که اصل این پژوهش را موجب شده است. بهنجوایی درونی و منحصر ،تلنگر بیرونی

-پیوند و کوهژهای ترکیب واژگههانی کههه کمتههر در ترکیههبدر دفتر پایانی به دلیل هجوم تصاویر کم

 ،انگیههز پههس از خههود کههه سوررئالیسههم اسههتاست، ایماژیسم به مکتههب خیههال  ادبی نقش داشتههای  سازی

تری قابل شناسههایی شود. در صورت وجود نیز با برخورد سختگیرانهشود و دشوارتر ردیابی مینزدیک می

هههای پریشههان و یا ژرف است. ترکیب 1ی ایماژیسم عمیقاز گونه آید،و اگر ایماژیسمی به وجود    شودمی

های هوشنگ ایرانههی اسههت، راه تههنفس ایمههاژ را سههد ی هذیانکه بیشتر از گونه گونه در دفتر پایانیهذیان

ولههی در جلههب توجههه  ،گشههایدی خواننههده مههیراه بههه اندیشههه  ؛ههها، بیمارگونههه نیسههتکند. این واگویهههمی

 کند.تردید ایجاد می ،خوانندگان عام

 یک عبور چشمان 

 های تماشا.آسمان پر شد از خال پروانه

 های رفاقت.عکس گنجشک افتاد در آب 

 
1. Deep imagism 
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 فصل پرپر شد از روی دیوار در امتداد غریزه. 

 آمد از سمت زنبیل سبز کرامت.باد می

 ی مو به انگور  شاخه

 مبتلا بود. 

 کودک آمد

 هایش پر از شور چیدن. جیب

 )ای بهار جسارت! 

 ل های تأمّی کاجسایهامتداد تو در 

 پاک شد.( 

 کودک از پشت الفات  

 های نرم تمایل دوید، تا علف 

 رفت تا ماهیان همیشه. 

 ی حوض روی پاشویه

 خون کودک پر از فلس تنهایی زندگی شد. 

 بعد، خاری

 پای او را خراشید.

 ما نگاه: چشمان یک عبور( هیچ  )ما ...ها فنا شدسوزش جسم روی علف

ی که ناگهان به در خطّ ،که در این شعر سهرابها بود  های ایماژیستتغییر ناگهانی لحن نیز از ویژگی

های سههینمایی اسههت کههه در شههعر ها از شیوهلحن    است. این تغییر    روی داده  ،کندبهار جسارت اشاره می

 دهد. خوبی خود را نشان میها بهایماژیست

بلکه   نیابد،نه اینکه خواننده به معنا دست    .امتداد معنا در حضور واژگان ذهن سهراب دیریاب است  ردّ

-است. شاید کوچک های ناآشنا حضور یافتهها در ترکیبآید که واژهروی معنا دشوار به دست میاز آن

. اغههذ سههپید نقههش بسههته باشههداین تصاویر روی ک  ،ترین حرکتی در تماشای دنیای بیرون در سکوت شاعر

ههها ها متوجه پژواک عکس گنجشکنخست از روی حرکت پروانه  سهرابی که اهل تماشای سکوت بود،

کنههد و سپس ویژگی زبان هنری سهراب در این دفتر که ابتههدا کههنش را مطههرح مههی  .است  در حوض شده
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نظم زمههانی را  ،کند. شاعرآورد، جلب توجه میکنشگر را به چشم خواننده می  ،های دیگرسپس در لخت

کند. ابتدا باد بر درخت که با زنبیههل سههبز ت را پس از معلول بیان میشکند؛ ولی با شتاب، علّدر حادثه می

از   ،بههودی فصل سبز  ها که نمایندهوزد و برخی از برگاست می  ای گسترده تبدیل شدهکرامت به استعاره

ی بههاد بههوده ها، تنها حادثهههریزد. پس فصل خزان نیست و افتادن برگخورد و پایین میروی دیوار سُر می

کنههد و سههپس نههام پنهههان درخههت را در است. ولی سهراب با بیان ریختن برگ، به تصویرسازی اقههدام مههی

مههان کههاری ی هزود جوش نخورد که در ادامههه  ،ر در ذهن خوانندهکند که تصویواژگان دیگر پرتاب می

ال باشههد و زود بههه پایههان مههاجرا دسههت فعّهه  ، تا ذهن خوانندهشودهای تشبیهی انجام میون رابطاست که بد

شناسی خود شود؛ هرچند زیباییهای دیگر شعر، منجمد میکار هنری در بخش ،با لو رفتن این ترفندنیابد. 

 ها و سپس ریزش بههرگ، رخههدادهایی کههاملاً طبیعههی بههرای گههرد، گنجشکهادهد. پروانهرا از دست نمی

 . تواند باشدمی    های پرتابی از دویدن کودک نیز که استعاره کردن معنا در شعر است

-هههم ت که در اشعار ایماژیسمی به دلیلههیشعر مدرن استگی نظم شعری نیز از دستاوردهای ریخ همدر

ای گیرد که بهها اسههتعارهجایی شکل می ،ایماژ عمیق در این شعرخورد. چشم میطرازی یا نگاه سینمایی به 

کند از فرایند ذهنی هنرمندی که خود شاهد ماجراسههت رو هستیم و پیوند نامطمرنی ایجاد میهروب   پرتابی  

 هههای مههو کهههشههاخه ،شههات دیگههرکند. در هنگپوشانی تصاویر دچار تردید میل خواننده را در همو تخیّ

 ،بازد؛ زیرا کودکهای حضور انگور است، با کنجکاوی حضور یک کودک رنگ میسرشار از عاشقانه

توان آن را افتد که با آسودگی نمیچیند. پرش استعاری در این نقطه اتفاق میای از انگورها را نمیخوشه

شود و تصههویر ذهنی کشیده میای رمزگشایی کرد. توجه کلامی در این بخش، از اهدافی عینی به واگویه

کههودک   بههه دسههتمان  از چیدن انگور    ،فاقیگیرد. اتّی تصویر شکل میکند، هرچند نطفهرا مغشوش می

و   شود؛ زیرا بههه گمههان سهههراب کههه ببینههدهشود. این رویداد با توجیهی غیر معقول و هنری برطرف میمی

از چیههدن انگههور منصههرف  ،بلنههد و تههرس از آنهای های کاجست، کودک به دلیل سایهشاهد عینی ماجرا

ب ها را مسههبّکاج  ،چرا سهراب در خیال خوداینکه  شود. ولی  شود و به سمت حوض با شتاب روانه میمی

 ،گههردد. شههاید آن کههودکت شاعر در دوران کودکی خههود برمههیداند، به درون و ذهنیّترس کودک می

-ای از داسههتان نمههیتنههها گههرهنههه  ،نستزیایی استیس  تأمل که تصویریی خاطرات خود اوست. کاج  سایه

 سازد. تر نیز میتر و تیرهآن را تنگ ،گشاید
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ترکیبی ناآشنا و بدون منطق که تنههها در   شود:مل پاک میأهای تی کاجدر امتداد سایه  «بهار جسارت»

چرا ِ این خاموشی تنها به دست کند.  ی خیال شاعر را کدر میآیینه  ،و هرگونه توجیهی  افتدهنر اتفاق می

ای از رگردانی تههازهیو، تصهه امتههداد بهههار جسههارتده،  در تفسیر ایماژیسمی این سههرو.  دشوشاعر روشن می

سههالی ایماژیسمی است که جایگزین فرد بزرگ  ،کودک است و کاج تأمل که به رشد اندیشه اشاره دارد

زیای سهههراب اسههت. او ستنیاز پشت الفات، سدویدن کودک  شده که در کودک ایجاد ترس کرده است.  

های بیند. این توانایی به او فرصت خلق تشبیه و استعارهصداهای محیط و صدای پای کودک را با واژه می

دهههد و دیگههر ایماژیسههمی ت و معلههول روی مههیمِ علّهه تههأخیر و تقههدّ  ،نوین داده است. دوباره در این بخش

چشههمان ی هنههری سهههراب، پههیش ویرها پیش چشم بیننده و یا به گفتهههشود و تا پایان شعر، تصآفریده نمی

-ایماژها را در فضای بین بودن یا نبودن، معلق نگه می  ،ولی سوررئالیسم سپهری  د؛افتمی  اتفاق  یک عبور

ها یعنی توالی ریتم آهنگههین وجههود دارد کههه کههار هنههری را م ایماژیستی سوّصهمشخّ  ،در این شعر  دارد.

تغییر ناگهههانی لحههن نیههز از امتیازهههای شههعر   شود.لحن عوض می  ،«کند. اما بعد از »امتداد تو...یتضعیف م

 است.  فونیک از این ایده ایجاد شدهشود که تعبیر پلیمی  دیده  امی هولایماژیسمی است که در اشعار 

تصههاویری تشههبیهی و   ،دهههد و دیگههر بنههدهادر دو بنههد روی مههی  «نههدای آغههاز»ایماژیسم شعر معروف  

شود و به بند پس از آغاز می «بوی هجرت»کند. نخستین ایماژ با ال نمیاستعاری دارد که ایماژیسمی را فعّ

 زیرا این ترفند سهراب است که تداخل تصویری ایجاد کند.  ؛یابدخود راه می

 آید:بوی هجرت می

 هاست.بالش من پر آواز پر چلچله 

 صبح خواهد شد 

 ی آب کاسه و به این 

 سبز: ندای آغاز( )حجم آسمان هجرت خواهد کرد.

ه اسههت کههه البتّهه   شههکل گرفتههه  ستگاه مترو()ای  ی ازرا پاوندی در شعر معروفشتصویری کوتاه از گونه

نسههتزیای سهههرابی را در خههود دارد و هههم نگههاه یهم توانههایی س  ،ای نیز دارد. این خطوطشدهگم  هایکووار

حسن تعلیلی هنرمندانه در خود دارد کههه دلیههل   ،دهد. با تفسیری ادبی و شعرگونهنشان میایماژیستی او را  

ها را در زیههر زیرا صدای کوچ چلچله  ،موسهراب برای زدودن خواب از چشمانش است. باید برخیزم و بر

 است که بدون ایماژیسم به این جمله بنگریم.  شنوم؛ این در حالیسرم و از پرهای درون بالشم می
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بههه مههرگ و انجمههاد  ،دهههد: اگههر بمههانم و بخههوابممی  تعریف دیگری ارائه   ،با این حال ایماژیسم شعر

ی پرنده  ،هاخوانند. چلچلههای مهاجر مرا به کوچ و زندگی فرامیهای مرده دچار خواهم شد. پرندهپرنده

کردن اشههاره دارد. سهههراب بهها  مرگ، همگی به رفتن و کوچ و مهاجرت ،فرو  ،شعر ،آواز ،چکو  ،مهاجر

موهنهها  طههوطی اسههیرداسههتان  مهاجر بعدی خود اوست. ناخودآگاه یداند که پرندهمی   اش وجود بیماری

شود. هرچند باژگونه تعریف شده باشد. مرگ واقعههی و حرکههت، نجههات از می  نمایش داده  شپیش چشم

-خواند. صبح خواهد شد و آبی بیکران در قفس کاسه زنههدانی مههیمی     . کسی او را  قفس زندگی است

-مههی   باید رفت. رمانتیسمی پس از ایههن حادثههه روی    ،ناشناس و تیره است  ،پس تا حد و مرز جهان  .شود

 شود. می   ولی دوباره شعر دچار تصویرگرایی زیبایی  ،دهد

 گیردی یک ابر دلم می من به اندازه

 بینم حوری می وقتی از پنجره

 - دختر بالغ همسایه  -

 ترین نارون روی زمین پای کمیاب

 خواند.فقه می

 هایی پر اوج چیزهایی هم هست، لحظه

 ای را دیدم )مثلاً شاعره

 چنان محو تماشای فضا بود که در چشمانش آن

 آسمان تخم گذاشت.

 ها  و شبی از شب

 مردی از من پرسید

 سبز: ندای آغاز( )حجم (انگور، چند ساعت راه است؟تا طلوع  

زنانههه اسههت و  ،ت ایههن بخههشکند. جنسیّی اوج و فرود را با بیانی شاعرانه تعریف میدو نقطه  ،این بند

کههه در   -  برد. درخت نارون، حوری، ابر، آسمان و طلههوع انگههورهدف، نام حوری را به کار نمیشاعر بی

کند. طلوع انگههور، بار عاطفی فرازمینی را ایجاد می  -  کشدمستی را به دوش میات ما همیشه شراب و  ادبیّ

سازد. این احسههاس، کند و زنانگی شعر را دوچندان میشعر بازتاب می  نمایآمیغ زیبای مشرق پیاله را در  

ی زمینی و دلگیر، فقه است. حافظ، رندانههه و تنها واژه .کندعرفانی مدرن و حافظانه را در خود پژواک می
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و سهراب با توانمنههدی  ات ایران سیاه کردنددر تاریخ ادبیّ  را  دست واژگانه، قدرتمندانه اینشاعران ملامتیّ

- یسمی که اتفاق افتاد از ایههن قههراری مضحکه کشاند. ایماژشده را دوباره به عرصهی   تباهخود، این واژه

ای روی زمههین هبههوط خواندم، دیههدم کههه فرشههتهباز پنجره که مردم را به تماشای آسمان میاست: از نگاه  

خواند که نگاهش در زیر سههبزترین بود، درس تلخی می  ه جرم گناهش که عشق را درک نکردهکرده و ب

 قدر به آسمان نزدیک شههد کههه. در برابر این هبوط، شاعری اینجهان، از آسمان آبی محروم ماند  درخت

ی هبههوط اسههت و درک خورشههید و لحظههه ،چشمانش از روشنی بیکران خورشید بارور شد. خوانههدن فقههه

شدن انسان از بهشههت اسههت؛ زیههرا عشههق را   بی راندهها، بازیای عروج. سمبولیسم پنهان واژهلحظه  ،آسمان

ه در زمین است. بازیابی امانت گمشد  ،های دنیادرک نکرد و بار امانت را از دوش انداخت. درک زیبایی

گونه، شعر در آغاز یک نیاز دارد که کوچ شبانه را معنا کند. این ،حال که سهراب این امانت را یافته است

فههاق افتههاده اسههت. دید و لحههن شههاعر اتّایماژیسم پرتوان این سروده نیز با تغییر زاویه  رسد.سفر به پایان می

ی طور ضمنی این لحظه را لحظهبه  ،دخوانمی  هنارون روی زمین فقترین گوید حوری زیر کمیابوقتی می

بلکه در تقههابلی مفهههومی بههه تصههویرپردازی   ،دهدای آن را توضیح نمیبا واژهولی    ؛بیندافول و سقوط می

پردازد. این تقابل با حذف واژگان توضههیحی های تماشای فضا و طلوع انگور میهای اوج با ترکیبلحظه

 است. هفتگر یی با تصویرهای انتزاعی و خیالی شکلگوو فشرده

 های سینستزیا در شعر سهراب سپهریواکاوی ایماژهایی با نشانه -4-3

-آمیزی میشود که در بلاغت ادبی به آن حسمی    ای نزدیک  فرد سهراب به آرایهبهویژگی منحصر

 ،که در دانش پزشکی و تجربههی امههروز بههر آنرود سهراب به شکلی پیش میشعر ا این آرایه در امّ  .گویند

هههای شههاخه  ،اسههت  این تعبیر که از دانش پزشکی به علوم انسههانی و هنههری راه یافتهههاند.  نهاده  نام سینستزیا

یعنههی برخههی از تری بههه آن پرداخههت. تواند با موشکافی علمیگیرد و میبیشتری را تحت پوشش خود می

، به نام هنرمندانی مغزیبا پیگیری این ویژگی گو شد. ضیحی تجربی پاسخ های علوم انسانی را با توویژگی

هههای جهههش  ،اند در هنههر خههوداند و توانستهدیدههای دیگرگونی میدنیا را از دریچه  ،رسیم که همگیمی

بسیار محتمل  ،در شعر و هنر سهراب  به خاطر شباهت زیاد این ویژگی ابزرگی ایجاد کنند. ردیابی سینستزی

فرض، باید برخی از انتقادها بر شههعر سهههراب را نادرسههت دانسههت؛ زیههرا دنیههای متفههاوت است. با این پیش

 اند. نداشته  ی علمی در دید سهراب را از این زاویه
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زبههان در آن   یداریوش آشوری بر این باور است که: »شعر او اساساً بر ایماژ تکیه دارد و حق شههاعرانه

های استتیک زبههان گیری از ویژگیکم است. یعنی سپهری هرگز صنعتگری زبانی و هنری شاعرانه و بهره

اما بر روی هم از جهت زبان ضعیف است و  ،آورد و شعر او هرچند از نظر ایماژ قوی استرا در کار نمی

یعنی شههعری کههه بنیههاد  .باشد  سپهری با شعر کلاسیک فارسی بوده  علت آن هم شاید کمی آشنایی و انس

خههم آوایههی و معنههایی آن اسههت و ایمههاژ در آن وها و چههمگیری از ظرافتآن بیشتر بر کاربرد زبان و بهره

که تأثیر شعر اروپایی بر شعر نو پارسههی اسههت، شههعر سههپهری را بهها  کمتر نقش دارد. این همه تکیه بر ایماژ

پههذیرترین ترجمههه ،بسا شعر سههپهریبخشد و به همین دلیل، چهای استوار نمیبستر اصلی زبان پارسی رابطه

 ( 192: 1377 طالقانی،)عباسی های دیگر باشد.«شعر پارسی به زبان

تر از دیگر شههاعران در شعر سپهری به دلیل این توان زیستی اوست که هنرش را متفاوت  هجوم ایماژها

  ی آمیزی و تداخل حسّاو در ادب کلاسیک، به بیدل دهلوی از نگاه حس  .است  ی خویش ساختهدورههم

شههعرش هههایی کههه در  توانسته اسههت بهها نشههانهشود؛ زیرا بیدل نیز میجایی حواس(، بسیار نزدیک میه)جاب

خههور دربسههیار زیبهها و    ،از این جهش ژنتیکی برخوردار باشد. نگاه تطبیقی این دو شاعر از این زاویه  ،دارد

ای برخوردار بود کههه بههه او ایههن سهراب از توانایی ویژه  خواهد.توجه است که مجال پژوهشی دیگری می

شاعر توانمنههدی در   ،ها خلق کند. سهراباستعارههای جدیدی بین ایماژها و  بخشید که رابطهرا می  امکان

ای او را به پایه  ،ترفندهای زبانی  کرد. همینطراوتی ارائه میآمیزی باهای تازه بود و حسآفرینش استعاره

 .شودسازی معنا و انتظار ترسیم ذهنی به کرسی شعر موهنا نزدیک میدر شعر معاصر رساند که در پریشان

وگرنه در آفرینش و شورش دنیای فراذهنههی و معنههوی  ،ختن واژگان و تصویر ترکیبی تازهالبته تنها در آمی

 فرازمینی است؛ ولی سهراب در عالم خیال  ،رهگذری نرسیده است. مواد شعری موهنا  ،به گرد پای موهنا

 سرود. های دیداری میرنگ   ها و پایی در ملکوت نداشت. اینجایی بود و از مزه ؛زدگشت می و دیدار

 :     موهنا زهی سلام که دارد ز نور دمب دراز

 که خواب سبز تو را سارها درو کردند:   سهراب 

اسههت. هههای سینستزیگذار و آشوبِ حواس در شعر و هنر موهنا و سهههراب هماننههد نشههانهدنیای پراین  

در  یتواننا درک نشدن، تنهایی،حس »دار.  شود و صداها رنگدار میها مزهدرآمیختگی حواس که رنگ

اعتمههادی بههه دنیههای ، بههیشدن  ت نداشتن برای دیگران، احمق شمردهیّمّاه  ،شتن احساساتابه اشتراک گذ
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 .«هههای رفتههاری ایههن افههراد اسههت، از ویژگههیت و علایههق خههودبیرون و نداشههتن قههدرت توصههیف شخصههیّ

(synesthesia.blogsky.com ) 

-ه شدند که از موسیقی به دنبال سبکی به نام آبستره رفته است و میکاندینسکی متوجّدر بررسی آثار 

 نتشر کرد. م 1910سال در  ت در هنر« رااشی نزدیک کند. او تروری »معنویّموسیقی را به نقّ خواست

 تنهای منظره

 .بلند زیادی هایکاج

 .سیاه زیادی هایزا 

 .آبی اندازه به آسمان

 .دتجرّ  تماشا، ها،سنگچین

 .هیچ  تا فرارفته با کوچه

 .گنجشک به نمزیّ ناودان

 .صریح  آفتاب

 .خوشنود خاک

 کردمی کار تا چشم

 .بود پاییز هوش

         !قشنگ عجیب ای

   مرطوب لفظ از پر نگاهی با

  ،باغ یک سبز لکنت از پر خوابی مثل

 ،کمشبّ حیای شبیه هاییچشم

 دمردّ های پلک

 ! مسافر خواب  پریشان هایانگشت  مثل

 رود   لب بیدهای بیداری زیر

 محرمانه خاکستر مشت یک مثل انس

 .شدمی پاشیده ادراک گرمای روی

 فکر   
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                                                                                                                   .بود آهسته

 دور بود  آرزو

   روی  که مرغی مثل

 منظره(تنهای  هیچ ما نگاه: )ما بخواند. حکایت  درخت

 
 رد رنگ، اثر سهراب سپهری 

 ص شدهدای پرنده با حجم و رنگ مشخّص  ،شودسهراب دیده می  «رد رنگ»اشی  گونه که در نقّهمان

نستزیا در سهراب است. نوای پرنده با رنههگ قرمههز و زرد همههراه یی قدرتمندی از ساست و این مورد نشانه

طرحی از تنهههایی و شههاید قفههس را در ذهههن سهههراب   ،گراید؛ زیرا این پرندهاست که گاهی به تیرگی می

از  ،انههداش بههودهکنههیم کههه بههه فههرض اگههر نقّهه با هنرمندانی برخورد می  »در طول تاریخ هنر  کند.تداعی می

، ص اسههتگونه کههه مشههخّاند. هماناز رنگ صداها سخن گفته ،انددان بودهها و اگر موسیقیصدای رنگ

اشههانی شنوایی است. پس چگونه اسههت کههه نقّ بینایی و صدا مربوط به حسّ  ای مربوط به حسّلهرنگ مسأ

ههها از ترسیم یک سمفونی و شنیدن صدای رنههگ  2و دیوید هاکنی  1همچون واسیلی کاندینسکی، پل کلی

: 1396  سرکلان،)  .«دهندمی  نشان  را  خود  هارنگ  صورتهب  آنها  دیدگان  جلوی  گویند و صداهاسخن می

2) 

 
Composi.   10 آبستره نقاش مدرن انتزاعی  اثر کاندینسکی( ) 

 
1. Paul Klee 

2. David Hockney 
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     - اشههی انتزاعههیگذار نقّپایه - شود. کاندینسکیعنوان یک فرصت و توانایی شناخته میاین ویژگی به

: گویههدمی جایی در شنید. ویی رنگ میها را از درون جعبهصدای رنگ ،گوید که در زمان کودکیمی

 نهایههت در و بههودن خههالص بههه او میل و بردمی نهایتبی  سمت  به  را  انسان  بیشتر  باشد،  ترعمیق  آبی  هرچه»

 بههه  زمههانی  تهها  ،شودمی  شنیده  کمتری  صدای  ،شودمی  ترروشن  آبی  هرچه.  کندمی  بیدار  را  ی طبیعتماورا

 سایت هزار و یک بوم( )ر.ک:  .«رودمی سفید رنگ و مطلق سکوت سمت

نپرداختن به رنگ سیاه در شعر سهراب نیز به گمان قوی از همین روی است؛ زیرا ایههن رنههگ در ایههن 

محیطی تلههخ و سههیاه بهها ،  متال و راکافراد با طعم و بوی ناخوشایندی همراه است. همچنین نوای موسیقی  

کند. این گروه همچنین ممکن است هر چیههزی را بهها عههدد فیزیکی ایجاد میدار  تیز و لبههای  ریزش حجم

 ببینند.  

)مسههافر: شههد. لگههد مههی ارقههام شههنو موسم برکت بود/ و زیرپای من   /کردمل عبور میمن از کنار تغزّ

 هشت کتاب(

شههناختی و تههاکنون از دیههدگاه روان  شههدهشناسی بررسههی  ی زیباییآمیزی در ایران تنها در حوزهحس

های پژوهشی این ویژگی در شعر اروپا از قرن نوزدهم مههیلادی گسههترش است. پایه  نشدهنستزیا بررسی  یس

آمیههزی در شههعر بههولر بسههیار زیههاد نیروی بیشتری گرفههت. حههس  ،بیشتری یافت و با پژوهش بر اشعار بودلر

نسههتزیا نسههبت داد. »البتههه پههیش از یآن را به سادگی به ستوان  تا جایی که همانند سهراب سپهری می  ،است

کههار رفتههه  به 5و شلی 4، گراشا3، آشیلوس2، هوراس1آمیزی در آثار شاعرانی مانند هومرحس      بودلر هم  

شود که متعلق به بیتی هیروگلیف مصری دیده میآمیزی در یک دوهای حسنمونهاست. یکی از نخستین  

آوای صههدای تههو شههیرین اسههت.  سال قبل از میلاد مسیح است. در آنجا چنین آمههده اسههت:  1300تا    1100

 ( 26: 1396 )سرکلان، درست چونان طعم شرابی تیره.«

( اثر بودلر به شکلی کههاملاً آگاهانههه از وحههدث حههواس correspondences)  هادر شعر همبستگی

 سخن گفته شده است:

 
1. Homer 

2. Quintus Horatius Flaccus 

3. Aeschylus 

4. Grasha-Reichmann 

5. Percy Bysshe Shelley 
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 کودکان کریپ چون است ایتازه و تر عطرهای...  »

 (53: 1368 )معتمدی و یاسمی، سبز« چمنزاران، همچون و است ریدلپذ ،ین آواهای همچون که

نیز به وجههود آمههده  1ری چون حشیشتواند از مصرف مواد مخدّناگفته نماند که این ویژگی بودلر می

ههها دارای نویسد کههه »صههداها رنههگ دارد و رنههگباشد؛ زیرا خود او پس از مصرف مواد و اثرات آن می

هههای کنههد و شههما را در برابههر درامپایان نقل مههیشعرهای بی  ،موسیقی هستند... . گاهی موسیقی برای شما

 شههود.«شماسههت، ترکیههب مههیبههر دیههدگان دهد. موسیقی با اشیایی کههه در براترسناک یا جادویی قرار می

 ( 28:  1396 )سرکلان،

و  4، بههالزاک3، ویکتههور هوگههو2گوتیههه بههه تروفیههل ،کردنههداشین که با بودلر همراهی مههیدر گروه حشّ

نیههز کههه الگههوی ادبههی بههودلر در شههناخت راه  6پههوتوان اشاره کرد. ادگار آلن)پدر( نیز می  5دوما  الکساندر

نیههز   7ها اشاره کرده است. حتی آرتور رمبههوجدید به سوی سمبولیسم بود نیز به تشابه میان صداها و رنگ

گذاری تغییر مسیر ادبیههات از رمانتیسههم بههه سههبک سمبولیسههم اسههت نیههز شههعر نامزد پایه  ،که پیش از بودلر

-ای واکه /.آبی  O، سبز  U، سرم  I،  سپید  Eسیاه،    A»: شوددیده میمعروفی دارد که این ویژگی در آن 

 ( 29: 1396سرکلان، ).« ها، روزی پیدایش مرموز شما را باز خواهم گفت

و ناشناخته بودن این توانههایی، بسههیاری از ایههن  شده در گذشتهشناسی انجامهای روانپژوهش  اساس  بر

-عنوان یک امتیاز شناخته میولی امروزه این توانایی خاص به .شدندگیری میافراد دچار تنهایی و گوشه

 ،سههازیهههای ماشههینهای شغلی خوبی برای این افراد فراهم شده است. بسیاری از کارخانهههشود و فرصت

 مغههزیهای تبلیغاتی برای ساخت بنر و تههابلو از تههوان ی شرکتحتّ  .کنندراحتی استخدام میاین افراد را به

بسیار آسان است؛ زیرا   ،گیرند. یافتن شاهد مثال در شعر سهراب بر اساس این ویژگیاین افراد کمک می

 جایی بو، صدا و رنگ است:هجاب ،نستزیای اویس

 
 شود.توانایی توصیه نمیگونه مواد برای افزایش این مصرف این. 1

2. Théophile Gautier 

3. Victor Marie Hugo 

4. Honoré de Balzac 

5. Alexandre Dumas, père 

6. Edgar Allan Poe 

7. Jean Nicolas Arthur Rimbaud 
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 مهها هههیچ  مهها :بههود پرنههده )اینجا شنیدم...را میبانگ پاهای تند عطش   ،شطمن پس از رفتن تو لب  

 نگاه(

 (: همانها به بعد)از آب خوش بود... های لاجوردیفلسفه... با انسان

 )اکنون هبوط رنگ: همان( شد...می هاترس وارد ترکیب سنگ

 (: همان)اینجا همیشه تیه کرد...گوش می ریگزار عفیف

 )همان( کشف خواهد شد؟ کلام فضادر  آواز ایثارانسان مثل کی 

 (: همانروزها عروسک)بی بود...م صدادارتر های تکلّخوشهدر نزول زبان 

 (مسفران: حجم سبزبه با  ه) ...آن گیاه یصدای تو سبزینه

 متن ادراک یک کوچه تنهاترم... )همان( در طعم تصنیفمن از 

 )همان( ...امدر سطر خاموشیبیا آب شو مثل یک واژه 

 )همان( ...مرا گرم کرد اجاق شقایق

 )صدای پای آب( شده است... ات نمازم متبلورذرّهمه 

 )صدای دیدار: حجم سبز( ...خواندندها در آفتاب آواز میمیوه

 )مسافر( ...ی نوبرهیاهوی چند میوهو روی میز، 

 )همان( آمد...به گوش می صدای هوش گیاهان

 )به با  همسفران: حجم سبز( ...خود را نخ زرد آوازقناری 

 )چشمان یک عبور: ما هیچ ما نگاه( ...رنگ اشیا غم صورتیمسیر 

 )همیشه: حجم سبز( ...و عشق زبری نفس

تههأثیر هههایش فههرد کههرده و در جههنس تصویرسههازینش را منحصههربهاین توانایی سهراب، صدای واژگا

 گذاشته است.

 گیری نتیجه  -4

 در  کمتههر  کههه  واژگههانی  ترکیههب  کوهژهههای  و  پیونههدکم  تصاویر  هجوم  دلیل  به  پایانی سهراب  دفتر  در

 سوررئالیسههم کههه  خههود  از  پههس  انگیههزخیههال  مکتههب  به  ایماژیسم  است،  داشته  نقش  ادبی  هایسازیترکیب

 وجههود  بههه  ایماژیسههمی  اگههر  و  شههودمی  شناسایی  قابل  تریسختگیرانه  برخورد  با  که  شودمی  نزدیک  ،است
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بلکههه  ؛آغاز بود و نه پایان هنری داشت یایماژیسم نه نقطه .است ژرف یا عمیق ایماژیسم یگونه از  ،دبیای

و   جههدا کههرد و اگههر ردّ  برای لحظاتی مسیر شعر یکنواخت و هموار رمانتیک را از دل اشههعار سمبولیسههمی

و  از شعر زدود و بهها کههوهژ  ،ده بودان گذشته برجای مانرعشا  هوای توضیحات زیاد از حدّ  و  اثری از حال

گههی ممتههاز در ادب به شههعر و هنههر وارد سههاخت. ایههن ویژ شتاب دنیا و عصر جدید را  ،های تصویریپرش

چون فرو  و بیههژن الهههی و  ران توانمند دیگریپارسی را به توان علمی و ادبی نیما یوشیج مدیونیم که شاع

 را به ادب ایران معرفی کردند. ابعاد مختلف دیگری از آن ،سهراب هر کدام

که به دلیل افزایش و تکامل برخورد   پایانی  دفتر  در  گونههذیان  و  پریشان  هایترکیب  ،در شعر سهراب

ای هههای تههازهدر جهههت  افق دیههد شههاعران ایماژیسههت را  ،نمایدگونه میکمی پریشان  ،نستزیایی سهرابیس

 توجههه  جلب  در  ولی  گشاید؛می  خواننده  یاندیشه  به  راه  نیست  بیمارگونه  ها،واگویه  این.  دهدگسترش می

توانیم بههه ابعههاد با کندوکاو در زیربنای فکری و محیطی هنرمندان می  .کندمی  ایجاد  تردید  عام  خوانندگان

ها برسیم. سهراب ها دست یابیم و به دهیل قابل اعتمادی در توجیه دهیل هنری آنهنر آنتری از  گسترده

گمههان بههی ،ات ایههران ایجههاد کردنههدهای متفاوتی در ادبیّهه و بسیاری از شاعران کلاسیک که ناگهان دریچه

تری را برای خواننده فراهم بررسی عالمانه تیّقابل ،های دیگردانشکه در کنار  داشتندای های ویژهتوانایی

 کند. می

های قابل ردیابی بسیار روشنی برای ... مثالگنجوی، مولوی بلخی، بیدل دهلوی وارزقی هروی، نظامی 

محیط متفههاوتی از دانههش را پههیش چشههم   ،دستهایی از اینکه پژوهش  آینداین توان هنری به حساب می

ی خاص و زبههان رنگههین سهههراب را هراحتی دلیل روحیّتوانیم بهپژوهش میگشاید. در این  خوانندگان می

گیری و انزوای به گوشه ؛گرایی بودایی دریابیمدرون  درک کنیم و علت گرایش او را به آیین سکوت و 

 .را درک کنیم اوببریم و بهتر بتوانیم دنیای خاص او بیشتر پی

 منابع

 .فروزان: تهران رضایی، عربعلی ترجمه ،2و1ج ،جهان اتادبیّ تاریخ ،(1373) ب تراویک، −

: تهههران ،یوشای  نیماا شعر  و  نظریّه  به  دیگر  نگاهی  نو،  شعر  بوطیقای  ،(1398)  ش  جورکش، −

 ققنوس.

 .چاپ چهارم، تهران: طهوری ،هشت کتاب(، 1389سپهری، سهراب ) −
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تهههران: ، بیاد  شعر و هندی سبک بررسی: هاآینه شاعر (،1371)حمدرضهها  ، مشفیعی کدکنی −

 .آگاه

 .مرکز ، تهران:1ج ،تاریخ تحلیلی شعر نو  ،(1392) شمس لنگرودی، م. −

 ، ؟: ویستار.مهمانی در گلستانه با سهراب سپهری(، 1377عباسی طالقانی، ن. ) −

 ،«حههواسآمیزی و فراینههد »شنیدن رنگی؛ مطالعه پیرامون حس،  (1397)  صدیقسهیلی  و س  کوکبی، م −

 .12-5 :پاییز، 3ش، 23دوره  ،میهنرهای تجسّهنرهای زیبا، ی نشریه

 ،ی دنیاای سا نماهناماه ،«وحدت حواس و آفههرینش هنههری»  ،(1368)  یاسمی  م  معتمدی،   و −

  .55-51 :27ش

− Cavallaro, D (2013), Synesthesia and the arts, McFarland & Company, 

USA. 

− Cytowic, R. E. (2002), Synesthesia: A union of the senses. MIT press. 

− Cytowic & Eagleman (2009), “Is consciousness multisensory” - 

Cambridge: MIT Press. 

− Jancke, Lutz (2014), The Oxford Handbook of Synesthesia. Timing of 

Neurophysiological Events in Synesthesia. edited by Julia Simner, 

Edward M. Hubbard. 

−  Masters, Jessica (2015), Ezra Pound’s Imagist theory and T.S. Eliot’s objective 
correlative. Published 21 December 2016 Linguistics, Undergraduate Research 
Journal 

− Sherry V.The Cambridge History of English Poetry. Print publication 

year: (2010) Online publication date: July (2011), Edited by Michael 

O'Neill, University of Durham, pp 787-806 

− T. Kao, J , Jurafsky, D (2015), “A computational analysis of poetic style: 

Imagism and its influence on modern professional and amateur poetry”, 

Linguistic Issues in Language Technology, Volume 12,  

− Yadav, J, Imagism movement: Role of literature: (2017), Volume 2; 

Issue 6; November; Page No. 1147-1148. 

− synesthesia.blogsky.com 

https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C+%DA%A9%D8%AF%DA%A9%D9%86%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBm5D419_4AhUN_6QKHavSAPkQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.oxfordhandbooks.com%2Fview%2F10.1093%2Foxfordhb%2F9780199603329.001.0001%2Foxfordhb-9780199603329-e-028&usg=AOvVaw0z6xrcoLOtwY2siMNOekGp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBm5D419_4AhUN_6QKHavSAPkQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.oxfordhandbooks.com%2Fview%2F10.1093%2Foxfordhb%2F9780199603329.001.0001%2Foxfordhb-9780199603329-e-028&usg=AOvVaw0z6xrcoLOtwY2siMNOekGp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBm5D419_4AhUN_6QKHavSAPkQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.oxfordhandbooks.com%2Fview%2F10.1093%2Foxfordhb%2F9780199603329.001.0001%2Foxfordhb-9780199603329-e-028&usg=AOvVaw0z6xrcoLOtwY2siMNOekGp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBm5D419_4AhUN_6QKHavSAPkQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.oxfordhandbooks.com%2Fview%2F10.1093%2Foxfordhb%2F9780199603329.001.0001%2Foxfordhb-9780199603329-e-028&usg=AOvVaw0z6xrcoLOtwY2siMNOekGp


 96-127 صص ،1401پاییز نوزدهم،ی شماره  ،ی ششمدوره  ،های ادبیی مکتب نامهپژوهش 

124 
 

Imagism and Special Illustration Strategy in Sohrab Sepehri’s Poetry 

Bahar Houshyar Kalver1  

Abbas Khaefi2  
DOI: 10.22080/RJLS.2022.23477.1294 

Abstract 

The movement of Imagism in the early years of the 20th century was a 

poetic attempt to reach the inherent solidity of objects recorded at a specific 

moment of reception. Theories of Thomas Ernest Hume, an English poet 

who encouraged brevity and depiction of precise ideas in poetry, formed 

the premises of this school. This style was created in Hume's mind after 

examining Bergson's works. He was an aesthetic philosopher and the 

'father of imagism'. After Hume, Ezra Pound, by studying the works of 

Fenollosa in the language and art of East, succeeded in creating a new 

genre in poetry by compressing the poems through removing logical 

relationships and creating objectivity. In Iran, after Nima and …, Sohrab 

Sepehri was able to use the capacity of the new imagist style for artistic 

illustration. He also ameliorated the power and quality of his poetic images, 

and caused the growth of abstract thoughts in new poetry in a special 

direction inclined toward surrealism. In this article, we take a look at 

Sepehri's unique reaction in creating and presenting different literary and 

artistic images to prove that he has been able to introduce different levels of 

images into literature through disorder. Synesthesia or displacement of the 

senses means that when one of the senses or a part of it is activated, another 

unrelated sense or a part of it also reacts simultaneously. 
Keywords: Contemporary Literature, Imagism, Synesthesia, Sohrab 

Sepehri. 
Extended Abstract 

Introduction 

The introduction of literary studies into other scientific fields causes the 

dissemination of non-literary knowledge to more intangible layers of 

literary texts, allowing them to reach a broader audience by giving the 

readers the opportunity to access the methods of external formation of a 

literary text or a genre. They could also get familiar with present-day 

techniques that originated from the artist's personal, psychological, and 
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even genetic norms to more easily access the hidden strands of the artist's 

mind and accompany his train of thought in that piece. Interdisciplinary 

studies have brought literature and life sciences together in Europe and the 

United States by providing researchers with more opportunities to achieve 

the artist's psychological and personal outlooks. Today, with the 

advancement of medical science and the provision of imaging technologies 

for brain activity, it is easy to reach different parts of the brain involved in 

shaping any behavior. By conducting brain experiments, scientists can find 

out the origins of works of art, science, psychology, and even the criminal 

and behavioral causes of certain behavior in individuals.  

Research Methodology 

In this article, we intend to examine Sepehri's unique creation and display 

of different literary and artistic images to prove that he has been able to 

achieve different degrees of images through maintaining a disorder. People 

with such mental power have been accused of insanity in the past to the 

extent that many of them hid this ability to avoid such slanders. Sohrab 

Sepehri was also accused of being isolated and disturbed at certain points 

in his life. Even in his last works, this ability is brought to the fore. After 

the illness and fever that befell this artist, the language of his poetry books 

changed dramatically, which was also very effective in strengthening his 

perspective. In research in the fields of psychology and medicine, fever and 

mental illness are found to exacerbate such states of mind or shift in the 

senses of people with such a condition. Sepehri is going through a stressful 

period in the last period of his art due to cancer.  

Research background 

To our knowledge, the field of literature has not yet been fully involved in 

studies in this area; However, in the field of painting at Isfahan University 

of Visual Arts, Mr. Mehdi Sarkalan (2017) has written a dissertation on the 

idea of the connection between Synesthesia in the field of painting and 

music, which urges literary researchers to conduct more research in this 

field. There is also the article "Color Hearing; A Study of Sensitivity and 

the Process of Composing the Senses" by Mehrnaz Kokabi, which is taken 

from her dissertation. Serklan and Kokabi have used more artistic sources 

such as "The Book of Spirituality and Art" by Kandinsky and "Sensational 

Unity of Senses" by Richard Saitovik, etc. which can be used as sources for 

further studies in this field. 
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Conclusion 

By exploring the intellectual and environmental underpinnings of artists, 

we can develop a more holistic outlook and access a broader dimension of 

their art to come up with credible reasons to justify their artistic tendencies 

and explorations. Sohrab and many classical poets who suddenly created 

different perspectives in Iranian literature undoubtedly had special abilities 

which helped them provide their readers with more knowledge that can be 

explored through more scientifically oriented approaches. Arzaghi Heravi, 

Nezami Ganjavi, Rumi Balkhi, Biddle Dehlavi, etc. are notable examples 

in this regard. Research on their artistic power opens up new paths to 

knowledge for their readers. In this research, we can easily understand the 

reason for Sohrab's special spirit and colorful language, and the reason for 

his inclination toward Buddhism. By learning more about his isolation, we 

can better understand the special world of people like him. 
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